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 ایرانی، کلام نجیب و رفتار محترمانه دارد

از آن یکشنبه غریب کش، روزها می گذرد. حال من و خیلی های 
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 ، دیگر چنین است: »آن چنان فروریخته ام که فقط ریزش آوار
مــرا می فهمد«. ایــن را از کامنتی وام گرفته ام که ذیل توئیت 
محمدمهدی همت، تحریر درد خیلی ها بود. هنوز هم هست. 
همه ماهایی که در سوگ هموطنان خود سیاه پوشیده ایم، 
برایمان تلخ تر از حادثه، فاجعه اخلاقی ای است که برخی ها 
گرفتار آن شده اند. ما ایرانی ها، قرن ها پیش، از زبان شیخ اجل 
آموخته و سعدی وار دیگران را هم انذار داده ایم که: »ای دوست 
بر جنازه دشمن چو بگذری/ شادی مکن که با تو همین ماجرا 
رود!«. اما برخی ها انگار خود را برای ماجرایی که شیخ اجل از آن برحذر داشته 
است، آماده می کنند. وقتی برخی پست ها و کامنت های مربوط به آن را می خوانم، 
با خود می گویم حالا کجاست سعدی که این خبر به خواجه حافظ شیراز برد 
ــلــخ روزی پرفاجعه هموطنان خود  کــه در ت که برخی ها نــه بــر جــنــازه دشــمــن 
به نیشخند و زهرخند می گذرند؟ اینان-البته- بیگانه هایی هستند در وطن 
مــهــربــانــان. بــایــدشــان بــه صــدای بلند گــفــت: »شــمــا ایــرانــی نیستید! فرهنگ 
به گفتاردرآمده ایرانی، در هنگامه های سخت و مصیبت بار این است که خدا 
نصیب دشمن شما هم نکند.... خدا نصیب گرگ بیابان نکند...«. ایرانی چنین 
، لب هاتان  ــدام قوم اید که این چند روز نگاه و فرهنگ و ادبــی دارد. شما از ک
 - -چنین بی مهار را »زهرخند«، زشت تر می کند؟ به کدام فرهنگ باور دارید که کفتار
در کلماتتان می دود؟ به هر دین که باشید، می شود شما را »صهیونیست« خواند 
که پُت هاتان پیک سرمستی می شود بر لبان اولاد اسرائیل. پرشمار نیستید 
البته. واقعی هم نیستید اما همین کم شما هم زیاد است در ساحت ادب ملی. 
حضور دروغین شما هم زخم بر گونه صداقت می نشاند. ارزش ندارید که بخواهم 
ح شهید طهارت یافته، هزاربار ارزشمندتر  با شما قلم درقلم شوم. کلماتی که به شر
از آن است که در نجاستِ پندار بیمار شما بیفتد. فقط از باب تودهنی که باید 
به صورتتان کوبید، می گویم: »شما ایرانی نیستید!«. ایرانی با دشمن هم به مروت 
رفتار می کند. آن که با هموطن دشمنی را تمام می کند، نسبتی با فرهنگ ایرانی 
ندارد. من همواره مراقب حروف هستم تا به تندی کلمه نشوند. تا کلمات، خشن 
گر در مخالفت اصرار بورزند. این بار اما  و بی مهار نشوند به روح دیگران، حتی ا
به احترام حــال ملتی کــه دیــده و دلــش حسینیه عــزاســت، می گویم که ما شما 
، نام بردار  را شناخته ایم؛ شما ایرانی نیستید! ایرانی به نجابت کلمه و فتوت رفتار

است؛ چیزی که در گفتار و نوشتار و رفتار شما یافت نمی شود.

 
دیدگاه

 معجزه توکل

گاه  گــاه پــای اعتقادم سست می شود؛ از شما چه پنهان   | معصومه فرمانی کیا

که نه، غالب اوقــات. تعارف که نداریم؛ من هم آدمــم مثل هــزاران نفر دیگری 
که این حوالی و در جغرافیای بزرگ زمین نفس می کشند و زندگی می کنند. قبول 
دارم ایمانم قوت لازم را ندارد و دنیا و حرف های دیگران زود خسته ام می کند، 
آ ن قــدر که گاه به آخر خط می رساندم و یــادم مــی رود یکی آن بالاها، حواسش 
به همه روزها و لحظه های من هست. بزرگ ترهای ما، هم خودشان کیمیا بودند 
و هم گفته هایشان. مادربزرگم مدام تکرار می کرد: »هیچ وقت توکل یادت نرود. 
توکل کن به آن مهربان بالاسری و خیالت نباشد؛ آن وقت پشتت محکم محکم 
است.« از آن روزها خیلی گذشت تا فهمیدم توکل یعنی چه. پدرم که در یک ظهر 
زمستانی ناباورانه تنهایم گذاشت و رفت، احساس غربت عجیبی داشتم. دلم 
از خدا هم گرفته بود؛ اما باز هم همان حرف همیشگی بود که تکرار می شد. توکل 
کن و بلند شو و ادمه بده و من سال هاست برخاسته ام. این ها مقدمه ای بود 
تا برسم به این فصل خاص. بهار امسال بهار عجیبی بود؛ وقتی خبر شهادت 
رئیس جمهور سیدمان را اعلام کردند، وقتی در خیابان های شهر سیل آدم هایی 
دیده می شود که به هواداری کسی آمده اند که بعضی هایشان حتی در انتخابات 
به او رأی نداده اند و از برگزیده شدنش دلگیر بوده اند و بارها و بارها پشت سر 
قضاوتش کرده اند، دوباره »توکل« برایم معنا شد؛ اینکه وقتی با ایمان در راهی 
قدم بگذاری و خالصانه و به نیت خدا کار کنی و فقط دلت گرم یکی باشد، بالاتر 
و محکم تر از همه قدرت ها، چنان عزت و آبرویی می دهد که دهان دنیا از تعجب 
باز می‎ ماند. روز تشییع پیکر‌ها همه خیابان های منتهی به حرم مطهر امام رضا)ع( 
مملو از آدم هایی بود که بغضشان زیر نم نم باران بلندبلند می ترکید. با اینکه 
به عنوان یک خبرنگار رسالتم ایجاب می کرد با آن ها هم کلام شوم، به تماشای 
صحنه ها قناعت کردم. صدای بغض آلود جوانی در حرم مطهر از همان لحظه توی 
گوشم پیچیده است: »سید خدا تو را به امام مهربان حلالمان کن.« اعتراف می کنم 
اصلا علاقه ای به دنیای سیاست و گرایش های چپ و راست ندارم و نمی خواهم 
بدانم که چندنفر از آن سیل میلیونی راستی بودند یا چپی، اصلاح طلب بودند 
یا اصول ‎گرا. زیر آن باران لطیف حرم رو کردم به گنبد آقا و گفتم مهم نیست چندنفر 
در این دنیا قضاوتمان می کنند. اهمیتی ندارد وقت سختی ها تنهایمان می گذارند 
و پشتمان را خالی می کنند. من با تمام وجود ایمان آورده ام که کافی است به خدا 
و شما توکل کنیم و تمام. در آن هوای بارانی حرم فهمیدم که فقط باید دست 
دراز کنیم و دامن شما را بگیریم و تا دنیا دنیاست دست نیازمان به سوی هیچ کس 
و هیچ بنده ای دراز نشود. بهار عجیبی بود امسال. کسانی که حتی فکرش را هم 
نمی کردیم، یک روز کامل خستگی را به جان خریدند تا سید خدا را تا خانه ابدی اش 
بدرقه کنند. خدایا به حق باران لطیف این روزها، به حق سیدی که برای همیشه 
میهمان امام رضا)ع( شد، به حق آن هایی که خیر کثیرند، به حق خوبان درگاهت، 
بگو درهای رحمتت را بــرای ما هم باز کنند و ما را هم عاقبت به خیر در آغوش 

مهربان خودت بمیران و تنهایمان نگذار مهربان.
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موتور۹۵ آلبالویی

ــادی ۴۱ســــال  ــرم آبـ ــیـ ــی بـ ــتـ ــرامـ مـــهـــدی کـ
کبان  ــال اســـت که پا دارد و حــــدود ۱6ســ
ــرداری اســــت، ریـــزجـــثـــه، بــا صــورت  ــهــ شــ
خــشــک و اســتــخــوانــی و بــه قــول خــودش 
. بــامــداد هــر روز حــدود  بچه پایین شهر
ساعت ۳صبح با موتور مدل۹۵ آلبالویی 
خــــود، از طــبــرســی شــمــالــی راهــــی حـــوزه 
ــدوده بــولــوارفــکــوری  ــ ــح ــ خــدمــتــش در م
می شود و جارویش را باز می کند تا به همراه 
همکارانش، نظافت معابر را شــروع کند؛ 
، سیل مشهد کــارشــان  البته ایــن اواخـــر
را حسابی سخت کرده و با نشست گل ولای، 
مسئولیت بازگشایی معابر را روی دوششان 

گذاشته بود اما درهرحال، روال معمول 
همین است که خادمان فیروزه ای پوش 
، از بامداد مشغول به کار شوند، گل  شهر
ک از مسیر تردد مردم بردارند و شهر  و خا
را در سریع ترین زمان ممکن به حال اصلی 

 آن برگردانند.  �
وز  قـــــــــا هــــــــــم صـــــــبـــــــح ر آ مـــــــــهـــــــــدی 
یکشنبه ۳۰اردیبهشت، طبق روال با بیل 
ــی مــحــل خــدمــتــش مــی شــود  ــارو راهـ و جــ
۳صبح یعنی زمانی که کل شهر  و ساعت 
در خـــواب اســت، کــارش را شـــروع می کند. 
و مسیر منتهی  ز  رنما بخش میانی بولوا
بــه پــل شهیدناصری هــم آخــریــن بخش 
ــار اســـت امـــا هــمــان لــحــظــات آخـــر کــار  ــ از ک
و زمـــانـــی کـــه بـــارش، جـــوی هـــای کوچکی 
از آب به راه انداخته است، براساس اعلام 
مدیر شرکت پیمانکار و شاهدان محلی، 
کبانان  بلافاصله فرمان لغو کار و اجتماع پا
گر سیل  در محلی امن، صادر می شود تا ا

 از بالادست رسید، کسی آسیب نبیند.  �
همه، کار را رها می کنند و پای دیوار پارکینگ 
، نــبــش راســتــگــرد بــزرگــراه بــه طــرف  ــور ــ راه
، جمع می شوند و حضوروغیاب  بولوارنماز
می کنند. همه هستند؛ ازجمله مهدی 
کــرامــتــی و تــا ایــنــجــا همه چیز امــن وامــان 
است، اما نگرانی ها از جایی شروع می شود 
که چشم مهدی آقا به تک درخت زیر پل 
می افتد؛ درســت بــه آن نقطه که ساعاتی 
قبل، موتور مدل۹۵ آلبالویی اش را پارک 
کــرده بــود و دقیقا در لحظه ای که جریان 

گون کرد.  � متوسط آب، موتور را واژ

روایت بحران
کبان مشهدی در سیل،  روایت گرفتار شدن پا
خیلی فــراتــر از ویــدئــوهــایــی اســـت که بعد 
از حادثه در فضای مجازی دست به دست 
کبانان  شد. مهدی کرامتی محل اجتماع پا
را بی سروصدا ترک می کند تا راهی عملیات 
نجات موتور خــودش شــود، امــا با رسیدن 
ــه آب مــوتــور  ــ ســیــل از بـــالادســـت و زمـــانـــی ک
را بــا خــودش مــی بــرد، خــودش را بــه درخــت 
گــره مــی زنــد تا گرفتار جــریــان سیل نشود. 
حتی تا دقایقی، همکارانش متوجه غیبت 
او نمی شوند و خودش هم از شدت جریان 
آب، امکان پیدا نمی کند که با داد و فریاد، 
کمک بطلبد. پــس از چــنــد دقیقه، لباس 
فــیــروزه ای رنــگــی کــه بــه تــک درخــت زیــر پل 
گیر کرده، توجه یکی از همکارانش را جلب 
کــبــانــان،  ــنــد. انــــدک زمـــانـــی بــعــد، پــا مــی ک
شماری از شاهدان مردمی و حتی مدیران 
شهری متوجه می شوند که این تکه لباس 
مربوط به یکی از خــادمــان نیمه جان شهر 

 است و همگی سر صحنه می رسند.  �
ــردار  ــه ســعــیــد حــســیــنــقــلــی زاده مــقــدم، ش
منطقه۹ که خودش در روز واقعه در محل 
حضور داشته است، می گوید: برای نجات 
گرفتاردرسیل، حتی جرثقیل  کبان  جان پا
فراخوان کردیم، اما دو چالش بزرگ وجود 
ــرارســیــدن سیل  ــا ف داشــــت؛ یــکــی ایــنــکــه ب
بالادست، خودروها به سادگی توسط جریان 
آب به حرکت درمی آمدند و کنترلی بر آن ها 
وجود نداشت و دوم اینکه نصب و بارگذاری 
پایه های جرثقیل ممکن نبود و آب، الوارها 

 را با خود می برد.  �
»از شدت فشار آب در آن لحظات، همین بس 
که بدانید چندین خودرو در بولوارنماز گرفتار 
سیل شدند و با فروکش کردن جریان آب، 
ــد.  ــ از ورودی مسیر آبــادگــران ســر درآوردن
، بیل مکانیکی و خودروهای سنگین  لودر
در کــار بودند تا نگذارند خــودروهــای مردم 
ــع، مسیر  گرفتار جــریــان سیل شــود. درواقـ
بولوار شهیدناصری همچون یک مسیل 
ــالادســت  ــای جـــاری در ب عمل کــرد و آب هــ
بـــولـــوارنـــمـــاز را بـــه بـــزرگـــراه شــهــیــدکــانــتــری 
و معبر اصلی رساند«. این روایــت شهردار 
۹ از جزئیات روز حادثه، یک نقطه  منطقه
کبانی که گرفتار سیل شده است  عطف دارد؛ پا
گواری برای او می افتاد، تلفات  گر اتفاق نا و ا
انسانی در این سیل هم به موازات خسارات 

مادی، کام ملت را تلخ می کرد.

همه با هم برای نجات خادم شهر

تلاش برای فراهم کردن مقدمات نجات، 
ــول مــی کــشــد. آب،  ــدود دو ســاعــت طـ حــ
بــی وقــفــه جــریــان دارد و بــاتــوجــه بــه جــثــه 
کبان گرفتاردرسیل، قوای بدنی  کوچک پا
او برای تحمل جریان سیل هر لحظه بیشتر 
تحلیل می رود. چوب، سنگ و چیزهایی 
که آب از بالادست با خود برداشته است، 
گرفتار  کبان  ــدن پا پیوسته بــه صــورت و ب
می خورد و خونریزی از ناحیه ابرو به همراه 
جراحت پای چپ، رفته رفته انگشتانش 
را سست می کند. در این شرایط، مشاهده 

حال وروز مهدی، شاهدان حادثه را به این 
نتیجه می رساند که زمان زیــادی نمانده 
اســت و امــکــان صبرکردن بــرای افــت فشار 
کبانان،  ــدارد. بــی قــراری پا سیل وجــود نـ
اضطراب شاهدان مردمی و نگرانی مدیران 
شــهــری، خــتــم بــه یــک نــتــیــجــه مــی شــود؛ 
 . »دست ها را به هم گره بزنید؛ مثل زنجیر

 خودمان نجاتش می دهیم«.  �
زنجیره انسانی متشکل از حدود بیست نفر 
کبانان و مــردم،  اعم از شــهــردار منطقه، پا
از یک طرف به نقطه امنی زیر پایه پل می رسد 
کبان  ، دست نفر آخر را به پا و ازسوی دیگر
گرفتار در سیل می رساند. دست ها درهم 
گره خورده و پاها به هم محکم شده است 
اما مهم تر از همه ارادهایی است که همچون 
حلقه هایی از یک زنجیر فولادی، تصمیم 
به نجات جان خادم شهر گرفته اند. بالاخره 
در آخرین لحظات، نفر آخر محکم دست 
مهدی را می گیرد، او را بر پشت خود سوار 
می کند و با کمک دیگران، جسم نیمه جان 
گــرفــتــاردرســیــل را به منطقه امن  کــبــان  پــا

 می رساند.  �
سیل دوم مشهد بـــدون تلفات انسانی 
و خسارت جانی در شامگاه روز ۳۰اردیبهشت 
پایان یافت. خیلی ها در آن روز پای کار بودند 
تا به لطف توجه مردم مشهد به هشدارهای 
ایمنی، متمرکز بر مدیریت بحران باشند. 
خدمت حدود ۱۲هــزار نفر روز در سرتاسر 
شهر از صف و ستاد باعث شد آب گرفتگی ها 
و خسارات مادی به زیرساخت های شهر 
ــر از پــیــش بــیــنــی هــای  ــ حــتــی خــیــلــی زودتـ
کــارشــنــاســی بــرطــرف شــود و زنــدگــی مــردم 
ــادی بــازگــردد امــا هرچه باشد،  ــه روال ع بـ
کبان گزارش ما یکی از کسانی است که سیل  پا
دوم مشهد، زندگی اش را دگرگون کرد؛ خادم 
گرچه جانش از گزند  بی ادعا و محجوبی که ا
بلا در امان ماند، سیل به گفته خودش همه 
دارایی اش را با خود برد و با اینکه هنوز هم 
هر روز در تاریکی شب و رأس ساعت۳ بامداد 
در محل خدمتش حاضر می شود، همه 
امیدش جایی در میان گل ولای آن سیل 

مهیب مدفون ماند.

یک قدم تا مرگ
با لهجه غلیظ مشهدی برایم تعریف می کند 
که روز حادثه واقعا چه اتفاقی افتاده است. 
حتی زمانی که از جزئیات آن لحظه می گوید، 
غم دنیا در لحن و کلام و صدا و نگاهش موج 
می زد. از ادامه ماجرا که می پرسم، هنوز انگار 
آن تصاویر جلوی چشمش است. به زمین 
خیره می ماند و می گوید: »موتور خوشگلی 
گر  کش بود که ا بود. همیشه نگاهم به قاب با
ک رویش نشسته، فوری تمیزش  ذره ای خا
کنم که برق بزند اما آن روز وقتی رسیدم بالای 
سرش، دیدم افتاده است روی زمین. یک 
آینه اش شکسته بود. دسته اش خم شده 
بود. داخل موتورش هم پر از گِل بود. هیچ 

 اثری از رنگ آلبالویی قشنگش نبود«.  �
ــودش  ــد، خ ــی رس ــرا کــه م ــاج بــه ایــنــجــای م
ــنــد، گــلــویــش را صـــاف  را جـــمـــع وجـــور مــی ک
ــر مــی گــیــرد:  ــ مــی کــنــد و دوبــــاره مــاجــرا را از س
»موتور را به دست گرفتم، داشتم برمی گشتم 
که سیل از بالادست رسید. از شانس بد ما، 
که تا مچ پا بــود، یک لحظه بعد رسید  آب 
به گردن. نزدیک تک درخت زیر پل بودم. 
تا جایی که جا داشت، سعی کردم برپا بمانم 

ــه بدهم اما از اینجا  و مسیر برگشت را ادام
دیگر واقعا ترسیده بــودم. قلبم می کوبید. 
یک آن حس کردم دیگر نمی توانم بایستم. 
داشتم تعادلم را از دســت مــی دادم. موتور 
سنگین بود. دست هایم خیس شده بود. 
فرمانش از دستم رها شد و رفت. یک ثانیه 
فرصت داشــتــم کــه خــودم را نــجــات بدهم. 
فقط همین تــک درخــت زیــر پــل، نزدیکم 
بود. پریدم و دستانم را دورش حلقه کردم. 
انگشتانم را قفل کردم و از اینجا همه بدبختی 
ما شروع شد. موتور که رفت، خودم هم گرفتار 

شدم«.  �
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ایرنا| مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از موفقیت برنامه حمایت تغذیه‌ای کودکان زیر پنج‌سال خبر داد و گفت: این 
برنامه توانسته است سوء‌تغذیه حاد)لاغری شدید( را در ۴۰درصد موارد به‌طور 
کلی بهبود بخشد.احمد اسماعیل‌زاده یادآوری کرد: از تعداد ۱۷۹هزارو519کودک 
معرفی‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۳هزارو۶۹۰کودک 
براساس نتایج آزمون وسع، واجد شرایط بودند و تحت پوشش برنامه قرار گرفتند.

3000تفاهم‌نامه
ایسنا| به گفته رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، بیش از 3هزار تفاهم‌نامه 

ح  با نهادهای مردمی، دستگاه‌های دولتی و بخش‌ خصوصی برای اجرای طر
کاشت یک‌میلیارد درخت منعقد شده است.عباسعلی نوبخت وجود تشکل‌های 
مردم‌نهاد، خیران منابع طبیعی و ایجاد صندوق توسعه منابع طبیعی را یک 
ظرفیت برای منابع طبیعی کشور برشمرد و اظهار کرد: سازمان منابع طبیعی درباره 
نقش و مشارکت مردم، نظام‌نامه مردمی‌سازی منابع طبیعی را آماده کرده است.
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جــدال با مــرگ
روایت 2ساعت اضطراب و دلهره  در عملیات نجات جان پاکبان مشهدی گرفتار در سیل

   »همـه زندگـی مـن همان موتـور بـود. وقتـی دیدم سـیل دارد آن را می‌بـرد، یک مرور سریـع کردم و دیـدم جریـان آب از مچ پا بالاتـر نمی‌آید. مطمئن شـدم اگر بـروم و موتـور را بیرون 

بکشـم، آب خـودم را نمی‌بـرد. همین‌طـور هـم شـد. بـا موفقیـت بـه موتـور رسـیدم. از فرمانـش گرفتـم و آرام‌آرام آن را بیـرون کشـیدم«. راوی ایـن جملات، همان پاکبانی اسـت که 

عصر روز ۳۰اردیبهشـت، ویدیـوی گرفتارشـدنش در سـیل دوم مشـهد، توجـه گسترده کاربـران فضـای مجـازی را بـه خـود جلـب کـرد. در آن روز، یـک خـادم بی‌ادعـای شـهر در 

جریـان مأموریـت روزمـره خـود برای نظافـت معابـر و خیابان‌ها، گرفتـار امواج مهیب سـیلابی شـد کـه از بولوارنماز راهی بزرگراه شـهیدکلانتری شـده بـود؛ پاکبانی کـه در جریان 

ایـن بحـران، خـودش را بـه یـک درخـت گـره می‌زنـد و بیـش از دو سـاعت در همان وضعیـت می‌مانـد تـا درنهایـت، زنجیـره انسـانی مـردم و برخـی مسـئولان شـهری، او را نجـات دهد. ایـن گزارش، 

شرحـی از آن ماجراسـت؛ البتـه ایـن یـک خرده‌روایت اسـت و ویدئـوی آن در بحبوحـه سـیل دوم و جایی لابـه‌لای اخبار داغ آن لحظات گم شـد امـا بازخوانـی آن ماجرا هنوز هـم نـکات ناگفته زیادی 

دارد.
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